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 چکیده

شود. هایی چون جغرافیا، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد منطقة خاصی در آن مشاهده میگردد که مؤلفهادبیات اقلیمی به آثار هنری اطلاق می

است. جرگلان استان خراسان شمالی است که مجموعة شعری سفرة قند را به گویش شهر راز سرودهعلی آوند از شاعران شهرستان راز و 

تحلیلی عناصر اقلیمی تأثیرگذار در این مجموعة شعری را بر سطوح زبانی، بلاغی و  -است با روشی توصیفیدر مقالة پیش رو کوشیده

ه سطح زبانی اشعار آوند متأثر از فضا و طبیعت روستایی است. کنایات فکری شاعر بررسی گردد. نتیجة این پژوهش حاکی از آن است ک

است. و استعارات و تشبیهات شاعر نیز از محیط جغرافیایی و تجربیات زندگی شاعر از فضا و بافتی اقلیمی و روستایی تاثیر پذیرفته

های است. برخی از مؤلفهمداری است منعکس ساختههمچنین آوند نظام اقتصادی و معیشتی ساکنان راز را که مبتنی بر کشاورزی و دا

های محلی در اشعار او بازتاب داشته فرهنگی مانند آداب و رسوم مربوط عید نوروز، باورهای عامه، پوشاک و خوراک و معماری و بازی

زیست سنج و سادهب و نکتهاست. علاوه براین، واکاوی عناصر اقلیمی در این مجموعة شعری، هویت بومی ساکنان راز که مردمی ادی

 گردد.  هستند آشکار می

 بوم، فرهنگ محلی، سفرة قند، علی آوند. : ادبیات اقلیمی، گویش رازی، زیستکلیدواژه

 

      . مقدمه1

، ذهن تواند بر خصایص فردی و قومی افراد تأثیر بگذارد. از این رویانسان پیوند ناگسستنی با محیط پیرامون خویش دارد و محیط می

پذیرد و چه بسا بسیاری از شگردهای بلاغی و ادبی و توصیفات ادبی اش تأثیر میبوم و تجربیات زندگیو زبان هنرمند نیز  از زیست

خلدون معتقد است آب و هوا و محیط اقلیمی نه تنها بر هنرمندان بازتاب خودآگاه و ناخودآگاه محیط طبیعی و اجتماعیشان باشد. ابن

گذارد بلکه در پدید آمدن و پیشرفت علوم، تمدّنها، معماری و هنر نیز مؤثر است )ابن و اخلاق و عادات مردمان تأثیر می ظاهر افراد

های جغرافیایی )آب و هوا، وضعیت طبیعی و ...( (. ادبیات اقلیمی نوعی از ادبیات است که شاخصه167 -150 /1: ج1379خلدون، 



 
 
 
 
 
 
 

ها ای که این شاخصهعتقادات، زبان، مذهب، نژاد و ...( و اقتصادی منطقه معیّنی را نشان دهد؛ به گونهاجتماعی )آداب و سنن، ا -فرهنگی

فرهنگ مردم »(. در ادبیات اقلیمی، عناصر  بومی و محیطی  مانند 141 -140وجوه ممیزة این منطقه با دیگر مناطق باشد )جعفری، 

ها و زبان محلی، شیوة معیشتی و اقتصادی ها، پوشششکل معماری منطقه، خوراک ها،شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه

« های سیاسی و اجتماعی منطقهها و مناطق بومی، محیط و طبیعت بومی، صور خیال اقلیمی )بومی(، تحولات و جنبشو تولیدی، مکان

غالبا ً آداب و رسوم و  است کـه در صحنه و زمینة آن، داندرا اقلیمی می داستانیآبرامز ( 37: 1389مشاهده گردد )صادقی شهپر، 

ای که شود به گونهتفکّر و احساس مردم یك منطقه نشان داده می هایو حتیّ شیوه ها، فولکلورو گفتار محلیّ، پوشش ها، لهجهسنتّ

شاعری از عناصر موجود در طبیعت از آنجا که هر  (.107: 1993، آبرامرز) اندکنندة یك اقلیم خاص مشخصّ این عناصر، متمایز و

های شعر خود، این عناصر نمود اش با هر یك از پدیدهپذیرد، به میزان کشف او از جهان و به میزان زندگی شاعرانهاش تأثیر میزندگی

 (. 42:  1377کند )کسمایی، پیدا می

دریافت تازه و »است. این صر فارسی  مورد توجه قرار گرفتهمطالعه در زمینة ادبیات اقلیمی رهیافتی نسبتأ جدید است که در ادبیات معا

(. پس از نیما گرایش 50: 1384)فرجی، « آورد دگراندیشی و نوجویی شعر نیمایی استهای اطراف رهتغییر زاویة دید دربارة اشیاء و پدیده

اقتصاد، فرهنگ و باورهای عامه گسترش یافت. بوم، جغرافیا، طبیعت، های محلی و انعکاس زیستبه خلق آثار هنری به زبان و گویش

در این بین، شاعران و هنرمندان خراسان شمالی نیز با عنایت به تنوع زبانی و قومی و فرهنگی که در این استان مرزی وجود دارد 

ه اشعاری به گویش و اند. علی آوند از شاعران معاصر خراسان شمالی است کهای اقلیمی را وجه همت خویش قرار دادهانعکاس مؤلفه

های منحصر به فرد این مجموعه کاربرد فراوان ضرب المثل، لهجه شهرستان راز در مجموعة شعری سفرة قند سروده است. از ویژگی

کوشد با کنایات، تشبیهات، پوشش گیاهی، اسامی حیوانات، فرهنگ عامه، وضعیت اقتصادی و معیشتی و غیره است. مقالة حاضر می

 -های اقلیمیبوم در ساختهای ادبی، زبانی، بلاغی، فرهنگی و اقتصادی تأثیر گذار است، تأثیر مؤلفهمحیط و زیست این فرض که

 جغرافیایی را در سطوح  زبانی و بلاغی اشعار آوند بررسی و تحلیل کند. 

 . پیشینة تحقیق2

است. در حوزة ادبیات داستانی آثار رد توجة محققان بودهدر سالهای اخیر پژوهش در حوزه ادبیات اقلیمی چه در نثر و چه در نظم مو

نویسی ایران در یك فصل با عنوان ( در کتاب صد سال داستان1369ارزشمندی نوشته شده است. به عنوان نمونه حسن میرعابدینی )

( در 1382است. قهرمان شیری )دهاز دو جریان عمده ادبیات اقلیمی جنوب و ادبیات اقلیمی شمال یاد کر« ادبیات روستایی و اقلیمی»

است. علیرضا از مکتبهای آذربایجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شمال، غرب و مرکز یاد کرده« نویسی در ایرانمکتبهای داستان»کتاب 

قابل با مدرنیسم توجه به هویت ایرانی اسلامی و ت« گرایی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی معاصر ایرانبومی»(، در مقالة 1388صدیقی )

اند. از جمله شدهداند.  در زمینة شعر معاصر نیز مقالاتی در خصوص ادبیات اقلیمی نوشتههای  میهای داستانترین مؤلفهاز عمده

بازتاب طبیعت جنوب، آداب « بازتاب عناصر اقلیمی جنوب در اشعار محسن پزشکیان»ای با عنوان ( در مقاله1394عبدالرسول فروتن )

است. های محلی و فرهنگ خطة جنوب را در مجموعه اشعار پزشکیان از شاعران کازرونی معاصر بررسی کردهرسوم، امثال و حکم، واژهو 

های شعری اقلیم ، به بررسی بن مایه«هویت بومی در شعر منوچهر آتشی»(، در مقالة 1394مسعود روحانی و محمد عنایتی قادیکلایی )

دربارة ادبیات اند. است و دلایل توجه آتشی به هویت بومی را تحلیل کردهر اشعار منوچهر آتشی پرداختهجنوب و محیط بومی آن د



 
 
 
 
 
 
 

(، در 1389است. رحمان مشتاق مهر و رضا صادقی شهپر )هایی انجام شدهاقلیمی خراسان نیز بیشتر در حوزه ادبیات داستانی پژوهش

بعد از برشمردن داستانهای اقلیمی و روستایی خراسان، « نویسی خراسانیی در داستانهای اقلیمی و روستاویژگی»ای با عنوان مقاله

اند. بنابراین های چون طبیعت، آداب و رسوم، پوشش، مسائل اجتماعی و سیاسی منطقه از ویژگیهای مشترک این آثار دانستهمؤلفه

مستقل به ادبیات اقلیمی خراسان شمالی آن هم با تکیه بر مروری بر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که اختصاصا در پژوهشی 

کوشد عناصر اقلیمی را در اشعار علی آوند به گویش است. از این روی، مقاله حاضر میهای رایج در این منطقه انجام نگرفتهگویش

 رازی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. 

 . بررسی و تحلیل عناصر اقلیمی3

در سال  است که به گویش رازی )متداول در شهرستان راز و جرگلان(اولین مجموعه شعری  سرودة علی آوند سفرة قنددفتر شعری 

های ارزشمند خراسان شمالی سرودهتوان یکی از بوممجموعة شعری را میاین است. به چاپ رسیدهدر انتشارات بیژن یورد  1400

های فرهنگی، اجتماعی  و شرایط زیستی های رازی، انعکاسی از نظامالمثلبدانست که علاوه بر واژگان و اصطلاحات و کنایات و ضر

 پردازیم.در پژوهش پیش رو به تحلیل و بررسی عناصر اقلیمی در این مجموعة شعری می و اقلیمی شاعر است.

 . انعکاس زیست بوم در واژگان1 -3

(. علی آوند مجموعة شعری سفرة قند را گویش 100: 1388)صدیقی،  های ادبیات اقلیمی استهای محلی یکی از مؤلفهاستفاده از واژه

توان به محیط است که حاکی از توجه وی به حفظ زبان مادری خود است. بنابراین با بررسی واژگان این مجموعه میرازی سروده

بوته(، تِلیّ )تلو/ خار(، ناجه )شاخه(؛ انواع های گیاهی مانند بُدّه )زندگی و شرایط جغرافیایی زادگاه شاعر دست یافت. ذکر انواع پوشش

های مکانی مانند پرندگان مانند چوقوک )گنجشك(، قجیر )عقاب(، انواع میوه مانند زردولی )زردآلو(، تایله سوزون )بادام تازه(؛ موقعیت

رزی و دامداری و غیره دلالت بر این دره، دشت، کوه، رودخانه؛ شرایط آب و هوایی مانند سیل، برف، باران، وضعیت معیشتی مانند کشاو

است. در ادامه فهرستی از کلماتی که انعکاسی از محیط زیست شاعر است و در مجموعه دارد که شاعر در محیطی روستایی زیسته

 شودشعری سفره قند وجود داشته است یاد می

 فارسی گویش رازی فارسی گویش رازی فارسی گویش رازی
 خار /تلو تِلّی ردو تا تاری بوته بُدّه

  تیجه مورچه مولوجه شاخه ناجه

 جالیز پالز برگبی شلببی نشخوار نشقره

 جانور درنده جنور رودخانه چیلاق تیغیجوجه تشی

 درخت سرو سوریناجه زردآلو زردولی پرنده کوگی

 بادام تازه تایله سوزون زراعت زایی کلبه کومگه



 
 
 
 
 
 
 

 آسیاب اوسیا دشت اولنگ سیب سب

 جلگه جلِقه آسیاب کردن بخمای بادی از جانب شرق شآی

 صیاد مرگن موش میش غنچه توندت

ای دریچه یا حفره سوف

که آب از آنجا وارد 

 شودباغ می

گرفتگی و مسدد  کیپ علف هرز چایر و چیماق

 شدن سوراخ

حرکت ماندن بی دمو کردی

 آب داخل جوی

 حبه انگور بیجه لم یزرع بایره

 بگیر بیگی گندم کوتاه روته م و اندکزمین ک بَلّك

 ستون طلم ببند دبند کمر بند فانسقه

قرار دادن کنده در  سم چروغی تیر چوبی بلند زبند

بخاری برای تولید 

 زغال

تصفیه و تطهیر  سرند کردن

 کردن

یزرع و زمین لم یاوزی

 نامرغوب

 افعی مار کلته انبار ذخیره غلات پرخو

 تازیانه سیرمه افسار وسارا مرغ یا کریم قومّوری

کثیفی زیر شکم  گینجی طویله طَوله نوعی گیاه قیاق

 حیوانات

تازیانه مخصوص  قمچی

 اسب و الاغ

کاه درشت و  جُوقُرِه یونجه یورونچقه

 .زمخت

  شبنم برفی قرو جالیز بدون نگهبان پالز بی قوشبون

 

 چوب دستی طیاق

 خوک غبن زنبور زنبیر درختان دال و درخت



 
 
 
 
 
 
 

 دوغ و ماست دوغ و دوراق کاریز کوروز درختچه جنگلی تسلی

چوب نازک و  اشقله مترسك قرنتو زراعت زرات

 کوچك

 آبادی، دامداری گومی مشك بایق گندم بی مغز پلاخ

سهمی که آسیابان  توزه

در ازای آرد گندم 

 نمایددریافت می

جارو کردن و  جورّو

 زدودن

 گنجشك چوقوک

 کنه موخی شیانهآ اوشانه ملخ ملخت

 تخم تورموق گنجشك ماده طورقیون پروانه پرپریه

 دره کال تخم فاقد جنین پلخت رتیل گال

 گاو ماده مود گو چوبدستی تیاق دامنه کوه قوزی

 سیل سِل باران بورون محدوده و منطقه گودر

 پاسبانی یتاق گوسفند قطیر عقاب قجیر

 تنور تندور کجا بکا لم یزرع خرّه

سنگی مدوری که  ساچه مه آلود هچرّ

-روی اجاق می

 گذارند

 چوب چو

 . انعکاس زیست بوم در واژگان1جدول

 هادر کنایات و ضرب المثل گراییطبیعت. 2 -3

هایی است که برآمده از طبیعت اطراف و بوم در اشعار آوند، بسامد کنایات و ضرب المثلهای تأثیر اقلیم و زیستیکی دیگر از نشانه

 است. یط زندگی وی بودهمح

 . کنایات اقلیمی راز1 -2 -3



 
 
 
 
 
 
 

کنایه در لغت به معنی تصریح است و در اصطلاح به معنی ذکر ملزوم و ارادة لازم و ذکر لازم و اراده ملزوم است. شمس قیس رازی 

کی از توابع و لوازم معنی اول  کنایت آن است کی چون متکلم خواهد که معنی از معانی بگوید معنی دیگر»گوید: در تعریف کنایه می

)شمس قیس « باشد بیاورد و از این بدان معنی اشارت کند، و این صنعت در جمله لغات مستعمل است و به نزدیك خاص و عام متداول

مّا قرینه ای است که مراد گوینده، معنای ظاهری آن نباشد اعبارت یا جمله»(. در کتب بلاغت جدید منظور از کنایه 363، 1335رازی، 

 (. 235: 1370)شمیسا، « ای که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشدصارفه

است یا ساختة خود شاعر است و یا کنایاتی است که در بین ساکنان راز متداول آمده سفرة قندبیشتر کنایاتی که در مجموعة شعری 

را ساخته باشد و چه از پیش بین اهالی راز این کنایات مرسوم باشند، ارتباط  قابل توجهی است. در هر صورت چه شاعر این کنایات 

 شود:بوم دارند. در ادامه به تعدادی از این کنایات اشاره میاست که این کنایات با طبیعت و زیست

 

 عنصر زیست بوم و طبیعت معنی صفحه عبارت کنایی
از دامنت برز ای سنگه، ای »

 « عزیز
 سنگ متواضع و فروتن بودن 11

مثل یك خوشه کم دانه بی 
ر مونوم مشاخه ع /شلب و کلش

 رنچستی د ثمر

 

 شلب و کلشخوشه کم دانه بی ثمر بودنبی 13
 شاخه

 د ایز خوبی آدم ته د ای دوره نبه

وسط چلّه کلون زردولی 

  تازه و تر؟

 

 زردولی )زردآلو( کنایه از کار غیر ممکن 15
 تان(چله کلون )زمس

ی ای هم پس بده از سفرهبیجه

  قندت برا

 

 ( حبه انگور)بیجه مقدار ناچیز و اندک 31

 

جور رفق بکش از چو که کم 

درسی بیگی رفق از  /نیه

  طلم و از زبند

 

به کمك دوستانت بشتاب از ستون و  34
 تیرهای سقف که کمتر نیستی

 .زبند: تیر چوبی بلند؛ طلم: ستون

 

 دوغ و دوراق غذایی مختصر و ساده 58 و دوراقی خوراک آدمون دوغ



 
 
 
 
 
 
 

 /پلاخی خوشه گندم چه حاصل

  ایاسی خانه مردم چه حاصل؟

 

 پلاخ: گندم بی مغز کنایه از فقر و نداری 60

 ایاسی: شبنم برف

سو پایه تا که هستی 

اوه دریا که  /یایقم هست

  .هستی قایقم هست

 

 یایقسوپایه،  نیازمندی افراد بشر به یکدیگر 58

د ای سوری کسی که یگیّ 

همو یگی گِرم جنور  / دوردی
 ببردی

 

انسانهای فرودست با مصایب فراوانی  59
 شوندمواجه می

 سوری، جنور

 کلّه ملوغی بجنون مین باغ

کلّمه هونگو بکرون داغ داغ 
(65) 

 

 باغ لذت بردن و تفریح کردن 65

 
 / وا همه اولدوروم و بولدوروم

  وک آبه گمپرّ پوته زره چوق

 

 چوقوک اثری باقی نماندن  74

 بهار شادمانی و دارایی 75 ای ویرون بنبو دم بهار خانه

 / خم طمعی گرگ وجودت اگر

واخد چو گرگه دیپیچون 

  بشر

 گرگ پرهیز از طمعکاری و حرص  75

 /کاش یا رب از برای رحمتت

 کلّه مار غمه هگرده پت
 مار  از بین بردن غم و اندوه 78

ون د پیش غصه چشمه خو چ

نارنین گوساله ر  /کری

  مودگو کری

 گوساله و مودگو )گاو ماده( تحمل سختی و مرارت 79

 . کنایات اقلیمی رازی2جدول 



 
 
 
 
 
 
 

 های اقلیمی رازالمثل. ضرب3-2-1

باشد اعم از اینکه  مثل عبارت نغز پر معنی است که شهرت یافته، در خور شهرت قبول عام»آورد: علامه همایی در توضیح مثل می

نمای فرهنگ، المثلها آیینة تمامضرب .(195: 1374)همایی،  «مبتنی بر قصه یا داستان بلند و مورد و مضرب داشته باشد یا نباشد

ها حاوی زبده افکار هاست. مثلها، طرز زندگی، منش، مناسبات، تمدن، اخلاق و معیار ذوق ملتهنجارهای اجتماعی، عقاید و اندیشه

ها، اوهام و خرافات هست و  ها، نفرتها، شادیها معرف آمال، آرزوها، غماست. مثلها و تجارب اشخاص دانا و آزمودهو آرای نسل

(. در جدول زیر به کنایاتی که از اقلیم و طبیعت راز متأثر 37: 1386دهنده خردمندی و ذوق و ذائقه هر ملتی است )ذوالفقاری، نشان

 گردد:یاند ارائه مشده

صفح مثل رازی

 ه

 عناصر زیست بومی معادل مثل فارسی مفهوم

 /تا که نگّولی زمینه چاک چاک
 ای پیدا بنمو مین خاک خمره

نابرده رنج گنج میسر   ترغیب به کار و کوشش 80
 شودنمی

 زمین، خاک، خمره

پس  /از زرونی مین ایوون تا نشی
 نصیب بو همیجور ناخوشی

 

ت دشوار برای نجات از وضعی 
 باید تلاش و حرکت کرد

 زرونی )پله( از تو حرکت از خدا برکت
 ایوون )ایوان/ خانه(

او  /د مین چلّه توموسم سوزی
 زمینی که د ای سربندی 

 

زمینی که در نزدیکی جوی  5
آب باشد در میانه تابستان نیز 
 کاملا سرسبز و با نشاط است

 

خوشبوی بود کلبه 
 همسایه عطار

 زمین، سربند

هگشه بار که و دانه ر خر/ جو ولی 
 نشقره گوسبندی

کشد و معنی: بار را خر می 6
 کند. گوسفند جو را نشخوار می

 

 خر، گوسفند، نشخوار جان کندن خر خوردن یابو



 
 
 
 
 
 
 

 ایقوشبون پالز عمرین که نداره بنه

بنه ر پنجه تشی چه زمین بی

 ؟اثر

 

تشی )نوعی جانور( زمین بی  14
عمر بی  . کندحاصل را نمی

 نگهبان نیاز ندارد به ثمر

 بنه، تشیپالیز، زمین، بی 

و چیلاق اوبی صاف از اُ

 حرکت، ای رفقون

رفق خوب و بَدَه بوشنوسی هونگو د 
 سفر

آب رودخانه به واسطه  11
حرکتش زلال است دوست و 
نادوست نیز در خلال سفر 

 شودشناخته می

دوست آن باشد که گیرد 
 دست دوست در پریشان

 حالی و درماندگی

 چیلاق )رودخانه(

هر کسی زلف سیاگه به یه رنگی 
 جوه کد

شن جای طاووسه ولی ننگیره

  شانه به سر

خواهد با زیورآلات انسان می 14
حال  .دنیوی خود را بیاراید

ای همچون هدهد اینکه پرنده
تواند با استفاده از نمی

 زیورالات در جایگاه طاووسی
 زیبا قرار بگیرد

 

جای چشم ابرو نگیرد هر  
 چه او بالاتر است. 

 طاووس، شانه به سر

و مین جوویی و نم گه به دور اُ

 و بر

  هینگیره عالمه بوی خوشت؛ گلاب

یعنی آب میان جوی روان  10
است اما اطراف خود را هم 

کند. بوی خوش مرطوب می
-گلاب تمام عالم را فرا می

 گیرد. 

با ماه نشینی، ماه شوی ، 
 گ نشینی سیاه شویبا دی

 جوی 
 دشت



 
 
 
 
 
 
 

بریّ ای دل که بکفتی به دن 
 دوندون گرگ

مال جنور جیه ر هونگو دبندی 

 د چپر

ای دل ساده من همچون بره 14
ست که اسیر چنگال گرگها 

های شده. باید او را از انسان
 گرگ صفت دور نگاه دارم. 

برّه، دوندون )دندان(،  گرگ در لباس میش
 جنور )جانور(، چپر

 /د مین خانه کفته کسی نندازه جگا
 به ری آدم کفته کسی نندازه نظر

 

به آدم بی کس و کار کسی  
د همانطور که توجهی ندار

کسی در خانه خراب 
 اندازدرختخواب نمی

ثمر کسی به درخت بی
 سنگ نمیزنه

عناصر زبانی: خانه کفته 
)خانه ویران(، جگا 

 )رختخواب(

د لجن دنجنه ننج خنگه تیجه  
 کلاغ

کمتری زوربه کلاغ از قوش 

  پنجه و پربی

 

یك عقاب با هزاران کلاغ  16
ها کند زیرا کلاغبرابری می

باری دارند و از زندگی خفت

  .خورندلجنزارها غذا می

 

 کلاغ 
 تیجه کلاغ

 گونه وا سر پامولوجون هگّشنی دانه

دست آدم که نی از پای 

 مولوجون کمتر

آدم از کوچکی بزرگ می  ستآدم از مورچه کمتر نی 16
 شود

 مورچه
 دانه

مه وزیرین و ته دزد دل 

 صاب میهبی

عاقبت هونگو خمه دزد و تره شا 
 (19کرونی )

 

عناصر زبانی: مه )من(،   معشوق دزد دل عاشق است.  
ته )تو(، بی صاب )بی 
صاحب(، خمه )خودم را(، 

 تره )تو را(



 
 
 
 
 
 
 

 نصیب اومّو همو چیزه که از او ببزی

مونده دم خانه ماری ای گل گل

 21) دوست؟!

 

هیچگاه از مصائب و  21
مشکلات زندگی فرار نکن 
زیرا به زودی تو را در آغوش 

 خواهد گرفت. 
 

مار از پونه بدش میاد 
اش سبز جلوی لانه

 میشود. 

 گل 
 گلمونده 

 /قوشبچه هونگو ایز برّه بگرده قره
ای قره قوش، تیجه ساری ای روزی

 (21دوست )

 

کس باید به میزان توانایی  هر 
خود تلاش کند و به اندازه 

کند روزی خود تلاشی که می
 را کسب نماید. 

 

هر کسی آن درود عاقبت 
 کار که کشت

برّه، قره قوش، تیجه 
 ساری 

 /د مین چلّه درستی که قینگ امّو پا

گرمی او دست که یک کاسه 

 (25) چایی داره

 

در سختی روزگار، اگر چه  
فتار مشقت و رنج انسان گر

شود اما هر کسی که از می
حداقل امکانات برخوردار باشد 
خوشبختی را احساس خواهد 

  .کرد

 

عناصر زبانی: چله درستی  
)وسط زمستان(، قینگ 

 )یخ زدن دست و پا(

زندگی مثل درو کردن و خرمن 
 جینی

آدمی زیت درو کردی که زایی 

 داره

-آدمی محصول برداشت می 25

 عتی دارد.کند که زرا
نابرده رنج گنج میسر نمی 

 شود
زایی )زراعت(، درو 

 کردن، خرمن چینی

 /فَیلَم از تانه دگردای، ولی واز بییه

ب تقدیر بچرخای، ولی واز سِ

  بییه

 

نظرم درباره تو تغییر کرده اما  26
 باز هم به سمت من بیا

 بالا که را سیب یك
 می چرخ هزار بیندازی

 بیاد پایین تا خوره

 رخای )بچرخد(بچ
 سب: سیب

 واز: باز
 عنصر زبان محلی 



 
 
 
 
 
 
 

زندگی مثل اولنگی، پری از رایه و 
 گل

اسپ تقدیر بچرّای ولی واز 

 بییه

زندگی همچون دشتی پر از  27
های رنگارنگ است. گل

های زندگی را از زیباییحوادث
ما گرفت ولی باز به سمت من 

 بیا 

اولنگ )دشت(، رایه و  هر جا گله خار هم هست
 گل )رایحه و گل(

 اسب، بچرّای )بچرد(
 محیط روستایی

بودوشون چون کلون کردین 

  شگار زندگی اما نر آبه /شگاره

 

زندگی را سپری کردم به این  39
امید که چیزی بدست آورم اما 
جز افسوس چیزی حاصل 

 نشد.

هر چی سنگه مال پای 
 لنگه

بودوشون )بدوشم(، کلون 
 شگار )شکار( )بزرگ(،

 عناصر دامپروری

 /به عشق سُم چُروغی، روشنی دل

 ولی ای کنده رم خاکستر آبه

به شعله کوچکی که در دلم  39
روشن بود امیداور بودم ولی 

 آن هم خاموش شد. 

سُم چُروغی، کنده  
 )هیزم(، خاکستر

 چقد خوبی که آدم، بهتر اوبو

د وقت لو لوقاز، گوشی کر 

 اوبو

ها است که انسانچقدر خوب  55
مهربان باشند و اشتباهات 

 یکدیگر را ببخشند

یه گوش رو در کردن یه  
 گوش را دروازه

 لو لوقاز
 عنصر زبان محلی

 /که از دور گرگیی هرای از دولّه
 چشمونگه گره کور هبرّبوی یك 

هایی که امان از گرگ صفت 54
با کمترین چیزی تطمیع 

شوند و چشم خود را به می
 .بندندسانیت میروی ان

عاقبت گرگ زاده گرگ 
شود/ گرچه با آدمی بزرگ 

 شود

 گرگ، برهّ
 دولّه: زوزه 

 که وا ضرب نواله سگبجن او 

  بناله گوسبندد دور سوری 

 

از انسانی که بخاطر اموالت با  54
 تو دوستی میکند پرهیز کن

 سگ شریك دزد و رفیق قافله
 گوسفند



 
 
 
 
 
 
 

 سگی که واخده جنور برایی

 سوری ماله بداییسزای 

 

ها پیمان سگی که با گرگ 54
برادری بسته گوسفندان ما را 

 دریده است.

 سگ  شرکت دزد و رفیق قافله
جنور )جانور/ حیوان 

 درنده(

  /نگا چو پاچمال کردی زراته

، تا خولی بیدی جای غبن

  پاته

 

خوکها مادامی که چشم تو را  54
دور ببینند زراعت تو را 

 کردلگدمال خواهند 

 غبن )خوک( 
 زرات: زراعت

پاچمال کردی )خراب 
 کردن(

 /رفیقی که د سفرت نون بخوردی
 بُلُك کردی و گوسبندی ببردی

دوستی که سر سفره رفیقش  54
نان و نمك خورده اما به او 

 خیانت کرده است

نون خوردن و نمکدانش 
 شکستن

بُلُك: گله کوچك 
 گوسفند 

  پنجه و پاگه دکشه مین خاک

 ل از مرده بنمّو هلاکعزرئی

از شکار کردن صید خود  68
 شودخسته نمی

 عزرئیل  
 شود(بنمّو )نمی

 های اقلیمی راز. ضرب المثل3جدول

 ایی در تشبیهات و استعارات. طبیعت گر3 -2 -3

است. او تاثیرگذار بودهرات محیط زیست روستایی و زندگی کشاورزی و دامداری بر سطوح بلاغی اشعار آوند بویژه در تشبیهات و استعا

 شود. ب عشق له میاست که زیر فشار  آسیاوی در توصیف دشواری عشق آن را به آسیاب و عاشق را به دانه گندم تشبیه کرده

 (27) 1دانه ر عشق بخمّای، ولی واز بییه اوسیا؛ عشقی و ای سینه آدم؛ دانه
 

ها درختان این داند که انسانیاست زندگی را همانند باغی پر از درخت مگرفتهیا شاعر با توجه به تأثیری که از طبیعت پیرامون خود 

 باغ هستند و فرزندانشان مانند غنچه:

 (30) 2آدمی چون ناجی و ای مشغله، توندت برا عزیز ای درختی و دال  زندگی باغی پر از

                                                           
 .بخمای: آسیاب کردن /اوسیا: آسیاب.  1
 . مشغله: فرزندان ؛ ناجی: درخت؛  توندت: غنچه.  2



 
 
 
 
 
 
 

ن توسط افراد نالایق را هرز  در ذهن دارد، احاطه شدهای شاعر  با تصویری که از گرفتگی مسیر آب به وسیله خس و خاشاک و علف

 است: به آن مانند کرده

  3چایر و چیماق کردی همه بندت برا کیپ کردی سوف باغه، ناجه و شلپ چپر
 (30)4او دمو کردی اگر تا مین سربندت برا  پشت بل هونگو کری ای بنده تا سرقولبه گه

 

 ه افعی غم دور و بر آن را گرفته باشد:داند کهمچنین عمر را همانند باغی می

 (38؛ چنبر آبه ) 5مثال مار کلته  غصه و غم باغ عمرمد دور 
 

 استاست که شکارچی آن را شکار کردهای مانند کردهدل را به پرنده

 (39) کنار بُلکه کوگ دل پر آبه 6دل بیچاره کوگی دست مرگن
  

 یگر قابل استفاده نیست. گی( که چون چیده نشده )یعنی دلدار و کس و کاری ندارد( دو یا در تشبیهی دیگر دل به سبزی محلی )شون

 (39کسی شونگی خر آبه )ولی از بی مثال بلك سیری، شونگی دل
 

 ای است که در زمستان سقفش فرو ریخته: یار و یاور  سرد و بی روح است  همانند خانهدل بی

 (39) 7وختم زمّر آبهبکفتی برف و چ ایاسی مین چلّه خانه دل
 

 است: یزرع تشبیه کردهحاصل خود را به زمین لمدر بیتی دیگر شاعر عمر بی

 (41)  واخده ای کار هونگو چو کرون ای حاصل عمرم اگر 8یاوزی

                                                           
 های هرز کردی.. باغ زندگیت را پر از علفکیپ کردی: وقتی سوراخ چیزی بسته شود میگویند کیپ شده: خار و خس و خاشاک. شلپ.  3

 سرقولبه: سرچشمه. ؛ دمو کردی: بی حرکت ماندن آب داخل جوی.  4

 . مار کلته: افعی.  5
 .مرگن: صیاد ؛ کوگی: پرنده.  6
  . روح استخانه ای که در زمستان سقفش فرو ریخته، سرد و بی دلم چون.  7

  . یاوزی: زمین لم یزرع و نامرغوب.  8



 
 
 
 
 
 
 

 

 . انعکاس جغرافیا و اقلیم4 -2 -3

ها، کال )گذرآبهای سیل(، سار)کوروزون( و چشمهدر مجموعة شعری سفرة قند نام شهر راز و مختصات مکانی آن مانند وجود کاریزها 

شك شده(، اولنگ )دشت(، سیل خها، دره و دامنه کوه )قوزی(، جلقه )جلگه(، بورون )باران(، زمین طقّره و زمین خرّه )زمین باغستان

 کند: است که خواننده را با محیط کوهستانی جغرافیای زادگاه شاعر آشنا می)سِل(، یاد شده

 (19ته بوبی شاه، خمه بر ته هویدا کرونی )  ق دیاـملکت عشـو یك م زیقلّه را
 (56)  9وـاوب  وـیتـی چـالای اسبـب  ونـغم وـر او اوبــپ  کوروزونوبی ـچقدر خ

 (65) کالن ـرون میـکـذاری بـگشت و گ و حال ونگو بکرون عشق ـدتی هـم
 (65) اغــب  نـیم  اـه تـمـانـرونی خـمّـه داغ داغ  ره ـکـب  وـتـاف   هـروزه ک

 (66)  پ بجیـا گـری تـا کــرپـای بهـخان 10قوزیان ـد ی جه ـر تیـه هـر جتـب
 (68را )ـب  ری،ـیـجـق 11هـلقـجای لــقات راـب  ریـشی  هـاگ  ونـوبـاه بیـش

 (81) شوـمـه ایــل کـر گـس  زمین طُقّره شوـمـه ایــک سل بورونببه دیوانه 
 (81دیـن )ــاد  بـیـرا  آب  12ـن خــرهّزمی نـدیـیـه بـورون تـره دلشـاد بـبب
 (82)  ال؟ـای کر او ذرهــرشـدای شــص ؟13الـدنب رهّ ــو ب  اولنگشه ـا بـبک

 

ای دارد. چرا است نگاه ویژههای که در سالهای اخیر داشتزنندههمچنین شاعر به شرایط آب و هوایی زادگاهش و تغییر و تحولات آسیب

لیدات کشاورزی ساکنان ، بارش فصلی باران، ورزش بادهای موسمی و غیره در وضعیت معیشتی و توکه آب و هوای معتدل و کوهستانی

 مناطق روستایی راز نقش مهمی دارد: 

 14شـاد آیـون، بـدول  زّهــچ وای ــه  ش؟ـدور آتـنـت  و  ونـن ه ـشـب ا ـکـب

 (27یه )دل هر خوشه بلرزای، ولی واز بی بجی از جلقه به ای خرمنگه 15باد آیش
 (39ر آبه )ـم زمّـرف و چوختـی بـبکفت ه دلـانـخ ه ـلّـچ ن ـیـی مـاســای

                                                           
  . چقدر خوب است که کاریزها پر آب شوند و غم و غصه را بر اسبی سوار کنیم.  9

 . قوزی: دامنه کوه 10
 . جلقه: جلگه  11
 محصول. . خرّه: لم بزرع و بی 12
 بی که کنارش جاری بود کجاست؟ و آآن علفزارها .  13
  نان تنوری هوای مه آلود و بادهای موسمی کجاست؟.  14

 آیش: بادی از جانب شرق.  15



 
 
 
 
 
 
 

 ( 53، زار و سفیل بو )16زمین بر یك قرو یل بوـم بخـمسالـه، ایـّر ای چلــاگ

 

 .  پوشش گیاهی5 -2 -3

های علی آوند ات(، در سرودههات و استعارها، تشبیهبوم در سطوح زبانی و بلاغی کلام )کنایات، ضرب المثلعلاوه بر انعکاس زیست

د کرد شاعر از درختانی چون کند. یااست که نوع پوشش گیاهی منطقه شاعر را آشکار میبه نام برخی از گیاهان و درختان اشاره شده

توان به ای نمونه مید. برای جنگلی در اطراف وی دلالت دارسرو )ناجه سوری( و تسلیّ )درختچه جنگلی( در اشعارش به وجود منطقه

 (.  56) چقدر خوبی تسلیّ گل بده واز(؛  16) و نداره خزونی ناجه سوریزندگی ابیات زیر اشاره کرد:  

ز اشاره به برخی از گیاهان و ها مانند بادام )تایله سوزون(، انگور )بیجه(، سیب )سبِ(، گیلاس و نیهمچنین ذکر نام برخی از میوه

از دارد. برای نمونه چند های سرسبز در شهرستان ریاق و شونگی دلالت بر وجود باغستانها )جالیز( و دشتهای محلی مانند قسبزی

 گردد: بیت ذکر می

 (16) درــزده بــمین سی  د تایله سوزونبچگون  زونیـخ داره ــن  و وریـه ســناج  دگیـزن
 (22) زاری ای دوستاش تسلی، زردی و پبلك و  تسلیهاری و هوس چون ـب لاسـگیق ـعش

 (31)  راـدت بـی قنهم پس بده از سفره ایبیجه پالزت چون سفره ی قندی اگر، بم مستمند
 (39ه )ـآب  رــگی خـونــی شــکسیــی از بــول  دل  گیـونـش  ری،ـیـس  كـلـب   الـثـم
 

  ی. حیوانات بوم6 -2 -3

ردگی اشارات وی به حیواناتی است است، گستآوند قابل توجهبوم در اشعار علی زیست یکی دیگر از موضوعاتی که در ارتباط با جغرافیا و

نیز حیواناتی که تهدیدی  آفرین هستند از جمله گوسفند، سگ، خر، اسب، گاو، گوساله وکه در زندگی و معیشت مردم این منطقه نقش

 غبن )خوک(: مانند گرگ و جانور )حیوان درنده(،شدند های دامدار و کشاورز محسوب میبرای سامان اقتصادی خانواده

 (54) 17چشمونگه گره کور هبرّبوی یك  که از دور گرگیی رای از دولّهــه
  هـالـبن  ندـوسبـگ  وریـد دور س که وا ضرب نواله گـسن او ــبج
 (54) یـدایـب  هـالـم  وریــزای ســس راییـور بـده جنـه واخـگی کـس

 (54)  18اتهـ، تا خولی بیدی جای پغبن  هـردی زراتـک مالـاچـو پـنگا چ

                                                           
 . قرو: نم مختصر پاییزه.  16
  . بندندشوند و چشم خود را به روی انسانیت میهایی که با کمترین چیزی تطمیع میامان از گرگ صفت.  17

  . را دور ببینند زراعت تو را لگدمال خواهند کردخوکها مادامی که چشم تو .  18



 
 
 
 
 
 
 

 (54) ردیـو گوسبندی بب 19بُلُك کردی رفیقی که د سفرت نون بخوردی
 (63ون )ـوش جـی نـگرونـه هـریــرپـپ دگه بابه تمون 20خوردن موخی

 

بوم ه در طبیعت و زیستگال )رتیل(، کعلاوه بر این پرندگان و حیوانات دیگری مانند چوقوک )گنجشك(، طورقیون )گنجشگ ماده(، 

 اند:شوند، در ساخت معانی شعری آوند انعکاس یافتهاین منطقه به وفور یافت می

 (61ای )هـانـاوش  رهـا کـت  بهـطلـهن  ایهـانـوک د زر خـوقـزرده چ

  (64طورقیون هونگ بکشن صف دیا ) گ مادهـنجشـیون: گـورقـط
 (65) رون بر خنمـگیـی بیـونـکل الـگ نمفون بر جـرمی اَ لای علـک
 (67ر )ـطیـرخ قـرگ اَ نــخبری گــبی بزه از قجیرـون بـروسـار هـم
 (68اق )ـیـری وا تــجیـو قـمـنـدور ب ای مین یتاقرهـره بـگیـا نـت
 (70)  ی چوقوک نصم شوـه شیرینـلقم 21یلیّ و چوقوکم کلوـار د ســم
 

 . فرهنگ محلی 3 -3

، ابزار و وسایل کار، شغل و جموعة شعری سفرة قند به  به یکی از مشاهیر ادب خراسان شمالی و  برخی از اعیاد و مراسم و آییندر م

 است که بازتابی از فرهنگ بومی شهرستان راز است.حرفه مردم، معماری و ساخت بناها و غیره اشاره شده

 آوران محلی.  نام1 -3-3

 شده در سطح استانی و ملی است.  و نوازندگان شناخته مختومقلی یکی از شاعران

 (22ای دوست )و سوز دوتاری مختومقلیشعر  همدم ای دل عاشق همه شو تا به سحر
 

 و مراسم اعیاد. 2 -3 -3

گردد. دین ماه برگزار میعید نوروز از اعیاد باستانی ایرانیان است که در بین تمام اقوام و طوایف ایرانی هر ساله از روز اول تا سیزده فرور

های ایرانی، خارج از منزل خود در است. در این روز مرسوم است خانوادهبدر اشاره کردههای خود به سیزدهآوند نیز در یکی از سروده

                                                           
 . بلُکُ کردی و گوسبندی ببردی.  19

 . هاموخی: کنه.  20

 نصم: نصف؛ کلو: گیج و پکر.  21



 
 
 
 
 
 
 

من تشبیهی به خورند. آوند در بیت زیر ضهای تازه از شکوفه بیرون آمده میها و میوهطبیعت به تفرج و شادمانی بپردازند و از سبزی

 است: بدر زادگاهش اشاره کردهمراسم سیزده

 (16بچگون تایله سوزون د مین سیزده بدر ) زندگی ناجه سوری و نداره خزونی

 

 . وضعیت اقتصادی و معیشتی 3 -3 -3

هایی است. نشانه تایی(کشاورزی و دامداری دو رکن اصلی نظام اقتصادی و معیشتی ساکنان شهرستان راز و جرگلان )در مناطق روس

ی، زراعت و کشت و کار، به از فرهنگ و آداب و رسوم زندگی کشاورزی و دامداری در اشعار آوند انعکاس یافته است. وی به خرمن کوب

 استفاده از مترسك در مزارع و غیره اشاره دارد:  

 (56ار )ـربــخ   ارـربــما، خـک  رمنـخوشی خ  ارـد بـب بـو ای اسـوبا  ی ردّـب  وـوشـب

 57اری؟ )ــکـچ  دم ـگن ای نـیـم 22وـتـرنــق اریـب  و  رگـبیــب  هــک هــزرات روت
 (27) یهـیـی واز بـای، ولـّخمـق بـه ر عشــدان هـننه آدم؛ داـی و ای سیـشقـیا؛ عــاوس

 (31) ی قندت براهم پس بده از سفره 23ایبیجه ی قندی اگر، بم مستمندپالزت چون سفره
 (34) 24دـدبن  هـسقتـانـگی، فـبی  ایهـوشولــم هـب  هـروت ه ـندمگـود گــك وجـّای بَل

 

 سایلو. ابزار و 4 -3 -3

کند. مثلاً ابزاری ا مشخص میهای مختلفی از فرهنگ و شیوة زیست ساکنان راز رابزار و وسایل گوناگون یاد شده در اشعار آوند جنبه

 چون موشوله )داس( بر رواج کشاورزی در این منطقه دلالت دارد: 

 (34، فانسقته دبند )ای بیگیموشوله ای بَلّك وجود گندمگه روته به
 

 پایه(، یایق )مَشك( نیز دلالت بر تهیه محصولات دامی مانند ماست، کره و دوغ دارد:سوپایه )سه

  .اوه دریا که هستی قایقم هست سو پایه تا که هستی یایقم هست

                                                           
 . فرنتو: مترسک 22
 بیجه: حبه انگور، مقدار ناچیز. .  23

زار زندگی دوستانت ضعیف و بی حاصل بود، با این حال کمر همت را ببند و داس اگر گندم. دبند: ببند؛ فانسقته: کمر بند؛ بیگی: بگیر؛  روته: گندم کوتاه؛ بلَکّ: زمین کم و اندک.  24

 .خود را بردار

 



 
 
 
 
 
 
 

 

یر انداز بافته شده از موی )نوعی ز گذارند(، سورکو )هاون(، پلاسابزاری چون کله )اجاق سنگی(، سنك ساچه )سنگی که روی اجاق می

 بز( بر محیط روستایی دلالت دارد:

 (83ای داد بیداد ) ،تبر کرده خته  کله و سنگ ساچه کرده از یاد

  (83) به حول حالنای هر شو عید       دم عید 25ی سورکوبه ناز دسته
  (57ای خانه ایاسی )مثال زندون  پلاسیبرِ ای خانه تا وقته 

 

 است:پیچ( به هنگام کار اشاره شدهه بر ابزار و وسایل به یك مورد از پوشش زنانه )قیقاچ( و دو مورد از پوشش مردان )فانسقه و قولعلاو

 (83سرت دلدار سوگند ) 26به قیقاچ ای یار سوگندبه چشم خوشگلت

 (83به زنجیر زولفی و گروانکه بر )  طُقّر 28و قولپیچ 27به او فانسقه

 

های محبوب و مردمی است، که به صورت کلی در استان خراسان شمالی از ساز« دو تار»ك مورد نیز از ابزار موسیقی یعنی شاعر در ی

 است:یاد کرده

 (22دوست ) ایدوتاریشعر مختومقلی و سوز  همدم ای دل عاشق همه شو تا به سحر
 

 ها. بازی5 -3 -3

 کند:است اشاره مین مرسوم بودهشاعر در یك بیت به دو بازی که بیشتر بین دخترا

 (24) داره 29بایی خوردن و کدن  کیف خز خز مثل دختی که گره کردی همه درد و غمه

 

 . معماری6 -3 -3

                                                           
 ها. . هاون سنگی موجود در حیاط قدیمی خانه 25
 قیقاچ: روسری سه گوش.  26
 . کمربند 27
 بند . مچ 28
  داره بایی خوردن و کدن  کیف خز خز.  29



 
 
 
 
 
 
 

ه باز دلالتی است بر معماری است کها و جایگاه نگهداری از حیوانات مانند طویله )طوله( اشاره شدهدر چند بیت به سقف چوبی خانه

 روستایی:

 (55) 30هوای چوخته دارن ای زبندون زمّر کره چوخت لکندوناگر 
 (51مثل یه زندون، چه ایاسی دیا ) جای برِ طَوله، پلاسی دیا

 

 . نتیجه4

هایی رازی است بلکه جلوه شد که نه تنها زبان شعری علی آوند گویشمطالعه عناصر بومی و اقلیمی مجموعه شعری سفرة قند نشان می

انند بُدّه )بوته(، ناجه )شاخه(، ی و زیستی او در اشعارش انعکاس یافته است. بسامد قابل توجهی از واژگان شعری او ماز محیط جغرافیای

غنچه(، سوف )دریچه و )نشقره )نشخوار(، تشی )خارپشت(، کوگی )(، کومگه )کلبه(، سبِ )سیب(، آیش )باد از جانب شرق(، توندت 

وسط چلّه کلون »بانی مانند ه(  به محیط روستای و اقلیمی شاعر دلالت دارد. همچنین کنایات زحفره(، فانسقه )کمربند(، قیاق )گیا

 گوساله نارنین»، «پت گردهه غمه مار کلّه»، «بشر دیپیچون گرگه چو واخد»، «سو پایه تا که هستی یایقم هست »، «زردولی تازه و تر

م نده رَولی ای کُ»، « ود وقت لو لوقاز، گوشی کر اوب »، «بنمّو هلاک عزرئیل از مرده»های همچون و ضرب المثل «کری مودگو ر

ای و نیز وایی معتدل و جلگهمورد استفادة او مانند  متأثر از محیط طبیعی و تجارب روزانه شاعر است. شرایط آب و ه « خاکستر آبه

نگلی در اطراف وی دلالت جای شعارش به وجود منطقهسرو )ناجه سوری( و تسلیّ )درختچه جنگلی( در اهای گیاهی مانند انواع پوشش

س و نیز اشاره به برخی از گیاهان و ها مانند بادام )تایله سوزون(، انگور )بیجه(، سیب )سبِ(، گیلادارد. همچنین ذکر نام برخی از میوه

علاوه بر این،  از دارد.ر شهرستان رهای سرسبز دهای محلی مانند قیاق و شونگی دلالت بر وجود باغستانها )جالیز( و دشتسبزی

گذارند(، سورکو جاق میاابزاری چون کله )اجاق سنگی(، سنك ساچه )سنگی که روی نمودهایی از فرهنگ محلی مانند ابزار و وسایل 

ه و قولپیچ )کمربند ه گوش(، فانسق، پوشش زنانه و مردانه مانند قیقاچ )رو سری س)هاون(، پلاس )نوعی زیر انداز بافته شده از موی بز( 

های روستایی لی مانند خانهبند(، آیین و رسوم نوروزی، وضعیت معیشتی و اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری و  معماری محو مچ

تلاش شاعر برای حفظ و  های او وجود دارد. کاربرد این عناصر اقلیمی در اشعار آوند دلالت برو محل نگهداری احشام در سروده

 ت.  های سنتی و فرهنگ بومی خود است و کوششی برای معرفی هویت بومی خود به مخاطبانش اسداشت از ارزشپاس
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  .ها به کمکش خواهند آمدد، ستوناگر سقفی فرو ریز.  30
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 . 116 -95 ، صفحات1388
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 . 42 -39 فحاتص . 1377 ، اردیبهشت،19، گلچرخ، شماره وب، دریا در شعر شاعران جنکسمایی، الهه
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 . 108 -81 . صفحات 1388:  ، بهار168

  . 1383 تهران:، اول، چشمه ، جلدنویسی ایرانصد سال داستان(، 1383میرصادقی، جمال )

  . 1374تهران:  ،(، معانی و بیان، به کوشش ماهدخت همایی، هما1374الدین )همایی، جلال
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